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صنعت پویا، سرمایه گذاران 
بي انگیزه

و  مشتریان  وفادارترین  اســتراتژي:  بازي  دسته 
بیشترین درآمد

بازي هاي اســتراتژیک بیشــترین درآمد را به ازاي 
هــر کاربر براي ســازنده خــود به ارمغــان آورده اند. 
برنامه هاي اســتراتژي رتبه نخســت در وفادار کردن 
مشــتري را دارند. ۵۷ درصد از خریــداران در ۹۰ روز، 
خرید خود را دوباره تکرار کرده اند. همچنین این دسته 
کمتریــن میزان نرخ ریزش فصلي خریــداران را دارد. 
دسته استراتژي بیشترین میانگین درآمد از هر خریدار 
و بیشــترین طول عمر مشتري را دارد؛  یعني مشتریان 
این دسته از سایر دسته ها ماندگارتر و وفادارتر هستند. 
این دســته نشــان داده ارزش بالایي براي سازندگان 
خود مي تواند به وجود بیاورد. بررســي وضعیت بازار 
محصــولات دیجیتال نشــان مي دهد که این دســته 
خریداران زیاد و رقبا یا فروشندگان کمي دارد و تمرکز 
کمتر از ۵۰ درصد اســت. همه این آمارها نشان از این 
دارد که این دسته مي تواند پذیراي سرمایه گذار باشد و 
در فرصت کوتاه تري نسبت به سایر برنامه ها سازندگان 
را به درآمد و سود برساند. شاید پیدا کردن تیم در اینجا 
بســیار مهم باشــد. برنامه هاي پرطرفدار این دســته 
به طور میانگین ۲۴۲ هزار نصب فعال دارند. اما بررسي 
نمودار رشد نصب فعال برنامه هاي این دسته عدد ۷- 
درصد را نشــان مي دهد. ۹۹ برنامه از این دسته، مرز 
بیش از ۱۰ هزار بار نصب فعال را شکسته اند. این نشان 
مي دهد که برنامه هاي زیادي در این دسته هستند که 
نتوانســته اند توجه کاربر را به بازي خود جلب کنند. 
سرعت رسیدن به ۱۰ هزار نصب فعال در مورد دسته 
استراتژي بالاست. به طور متوسط ۲۵۰ روز نیاز است 
که یک برنامه از دســته استراتژي به این رکورد برسد. 
دســته اســتراتژي از این نظر در رتبه پنجم قرار دارد. 
دسته استراتژي ســه درصد از کل برنامه هاي بازار را 
تشــکیل مي دهند. در فصل پاییز ۹۸ این دســته رشد 
صفر درصد را در مقایسه با سایر دسته ها تجربه کرد؛ 
اما این بــه معني عدم تولید برنامــه اي در این زمینه 
نیســت. در پاییز، ۱۵ برنامه  (بازي) جدید به این دسته 

در بازار اضافه شدند.
در ایــن فصل لیســت ۲۰ عبــارت و کلمــه برتر 
جســت وجو شده کاربران در بازار   اندروید ایراني نشان 
از آن داشــت که کاربران به دنبال بازي یا فیلترشکن 
بوده اند. رشــد عمومــي در درآمد صنعــت رخ داده 
است. فضاي رشد براي بازیگران در بازار اندروید وجود 
دارد و آنچه مشخص است عدم رغبت سرمایه گذاران 

به سرمایه گذاري در استارتاپ هاي ایراني است.

ادامه از صفحه 8

علی اصغر  بیانی درگذشت

علی اصغــر بیانــی، نوازنــده که معــاون هنری  �
فرهنگستان هنر بود، در ۶۸ سالگی درگذشت.

کاوه خورابه، عضو گروه موســیقی فرهنگســتان 
هنر، با تأیید این خبر به ایســنا گفت: متأســفانه حال 
اســتاد بیانی در سفری که به کویر داشت بد می شود 
و روز گذشــته فــوت می کنــد. ما هم امــروز خبر را 
شنیدیم و در سوگ او هســتیم.  او افزود: وقتی او را 
به بیمارســتانی در نائین رســاندند، دیگر فوت کرده 
بودند. یکی از همراهانی که با او بودند درحال حاضر 
در بیمارســتان هســتند، چون پیکر او برای مســائل 
مربوط به کالبدشــکافی به بیمارستانی در اصفهان 
منتقل شده است. خورابه همچنین درباره علت فوت 
علی اصغــر بیانی اظهار کرد: تاکنــون علت فوت او 
مسمومیت غذایی اعلام شــده است، اما باید منتظر 
بمانیم تا نتیجه کالبدشکافی  اعلام شود.  علی اصغر 
بیانــی ۱۸ اســفند ۱۳۳۰ در تهــران و در خانواده ای 
فراهانی الاصل متولد شــد. او تحصیلات خود را در 
دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران در رشته 
هنرهای تجســمی به پایــان رســاند و هم زمان به 
فراگیری موســیقی مشغول شد و از محضر استادان 
موســیقی بهــره برد. بیانــی ردیــف میرزاعبداالله را 
نزد اســتاد محمدرضا لطفی مشــق کــرد و یکی از 
ردیف دانانی است که موسیقی را به روش شفاهی و 
با توجه به اصول و مبانی سنتی آن آموزش می دهد. 
بیانی چندین سال به تحقیق در موسیقی مقامی ایران 
پرداخت و مسئولیت گروه تحقیق موسیقی خراسان 
را در مرکــز پژوهش های فرهنگی برعهده داشــت. 
از فعالیت هــای هنری دیگر او بــه اختصار می توان 
بــه عضویت در شــورای عالی موســیقی، عضویت 
در هیئت موســیقی مقامی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی، مســئول هنری جشنواره بزرگ موسیقی در 
آوینیون فرانســه، داوری در جشــنواره های مختلف 
موسیقی و ســخنرانی و اجراهای متعدد در داخل و 
خارج از کشور اشــاره کرد. علی بیانی روز پنجشنبه 
(دهم بهمن  ۹۸) در ســفری که با شــاگردانش در 
منطقه کویری داشــت، گویا دچار مســمومیت شده 
است، اما از آنجا که تعدادی از اعضای خانواده او از 
این موضوع مطلع نبودند، تا عصر یازدهم بهمن ماه 
۹۸ در انعکاس خبر درگذشت او امساک شده است. 

زیر آسمان فیروزه اي

به بهانه اجرای نمایش «شکستگی» 
مرگ بازی یک خانواده خوشبخت

نمایش «شکســتگی» مقهور بازنمایــی ملال آور  �
دوران معاصر نمی شــود و سرخوشــانه تلاش دارد 
مناسبات غالب و کلیشه ای زمانه  را دست کاری کرده 
و تــا حد توان، از کار بیندازد. ماجرا در باب خانواده ای 
اســت که در یک مراســم شــام آخری، بی آنکه دلیل 
خاصی عنوان شــود، کنار هم جمع شده، حرف های 
بی ســروته تحویل هم داده و در باب خوشبخت بودن 
خویش و میل به خودکشی جمعی در مقابل دوربین 
تلفن همــراه، خطابــه می خوانند. گویــی یک بازی 
طراحی شــده تا نســبت اعضای خانواده با یکدیگر و 
همچنین مرگ روشن شــود. اینجا هم همان ساختار 
ابدی و ازلی خانواده مشــاهده می شــود؛ پدر، مادر و 
فرزند. شــخصیت هایی سادومازوخیســت که اغلب 
ژســت هایی ایســتا دارند و در کمال آرامــش، رفتار 
هولنــاک خویش در آزار و اذیــت دیگران را با مهارت 
بیان می کنند. ســیاهه ای از رذایل اخلاقی نوع بشر که 
هرکــدام می تواند فاجعه ای بیافریند: فی المثل پختن 
کیک با مواد فاســد بــرای نابودکردن زن همســایه، 
مســموم کردن بچه گربه هــا به خاطــر جمعیت  زیاد 
این روزهایشــان، مخدوش کــردن حســاب های مالی 
شرکت و حتی شکستن شیشه های دانشگاه و جادادن 
تصاویر غیراخلاقی در هنگام نمایش فیلم در سینما. 
هنگام برشــمردن این حجم از شــرارت، لحن و بیان 
شــخصیت ها، چندان بروزی از احساســات انســانی 
ندارد و تنها لبخندی محو بر چهره ها نقش می بندد. 
بنابرایــن نمی توان از واقعی بــودن کنش ها اطمینان 
داشت و تو گویی همان منطق بازی است که اینجا هم 
ادامه می یابد. از این منظر اجرا به روان شناسی فردی 
فروکاهیده نمی شود و نمی تواند بازنمایی  هویت های 
یکپارچه  باشــد. یک بازی طراحی  شده تا به کار بسته 
و رعایت قوانینش مدام گوشــزد شود. اما کیست که 
بتواند واقعی بودن کنش های شرورانه ادعایی را اثبات 
کنــد؟ خانواده بــا ورود دختر جوانی که گویا عشــق 
اکنون و آینده  پسر است، ساحت تازه ای از تجربه ورزی 
را می یابد. رویکرد پسامدرنیستی روایت و زیباشناسی 
اجرا، به تدریج گشوده به مکانیسم جابه جایی، بیش از 
آنکه بر فرد متکی باشــد، جایگاه نمادین افراد را مهم 
می داند و حال با جایگزین شــدن مداوم شخصیت ها 
به جای یکدیگر، هربار تلاش می شــود روایت از ابتدا 
آغاز شــده و بنابر منفعتی که افراد دارند، در پیوستار 
آن دخل وتصــرف صــورت گیرد. تمام شــخصیت ها 
بنابــر ضرورت یا حتی نوعی از شــیطنت کارگردان، با 
یکدیگر جایگزین می شوند. تنها پدر است که تا به انتها 
جایــگاه نمادین خویش را حفظ کــرده و در نهایت با 
کنش پدرکشی پســر، از صحنه خارج می شود. حتی 
آن زمان که پســر با تخطی از قواعد بازی، تلاش دارد 
با کارگذاشتن بمب، مرگی بسیار هولناک تر از بلعیدن 
قرص برای خانواده ترتیب دهد، این پدر اســت که با 
آوردن چاقویی از آشــپزخانه، فرمــان به قربانی کردن 
پســر خاطی می دهــد و بعدتر جنــازه اش را از خانه 
بیرون برده و به قول خودش در همین حوالی رهایش 
می کند. اما در نهایت این پدرسالاری سنتی قرار است 
یکجا دچار واپاشــی شده و ســاختار متصلب گذشته 
به فنا برود؛ آنگاه که پســر نافرمــان، با همان رویکرد 
پسامدرنیســتی حســین نیرومند در مقام نویســنده و 
کارگردان، پس از مدتی کوتاه از قربانی شــدن، گویی با 
نیرویی ماورایی زنده شــده و به خانه برمی گردد تا با 
ریشــخندی که بر پهنای صورت دارد، اقتدار پوشالی 
پــدر را در حذف فیزیکی و نمادیــن فرزند خویش، به 
تمســخر  گیرد. در ادامه بار دیگر آیین شــام آخری پی 
گرفته شده و همان وراجی های بی سروته در باب آزار 
دیگران و به هم پریدن های سرخوشــانه و گاه ملال آور 
ادامــه می یابد. منطق علــت  و معلولی مــدام کنار 
گذاشته شده و مکانیسم جابه جایی و چرخش، وجود 
یــک خانواده خوشــبخت را ساخت شــکنی می کند. 
سلسله مراتب اقتدار و خشونت کلامی و فیزیکی افراد 
نســبت به یکدیگر، تنها آن زمــان کاهش می یابد که 
افراد میز شــام را ترک کرده و کنار هم ایستاده و بدون 
تفکر و حسابگری، با حرکات موزون و آهنگین، برابری 

و آری گویی به زندگی را اجرائی کنند.
وقتــی خبری از بازنمایی ملال انگیز زندگی روزمره 
نباشد، می توان نفسی تازه کرد و لبخندی بر لب نشاند 
و شام آخر طنازانه و البته هولناک یک خانواده سابق 
بر این خوشبخت را در تدارک مرگ خواهی، با کیفوری 

تمام به تماشا نشست.     

در بوته نقد

سال هفدهم    شماره 3637 هنر یکشنبه   13 بهمن 1398

در همه مدتي  که اجراي تئاتر «بیگانه در خانه» محمد مساوات را مي دیدم، 
به این فکر مي کردم  تئاتر، اگر تئاتر باشــد، جدا و منفک از همه پارامترهایي که 
توجه ما را به  سمت ساختار اجرا و متن جلب مي کند، مي تواند ما را از لابیرنت ها 
و دالان هاي عجیب و ناشناخته، به درک حقایقي برساند که در زندگي معمول 
از دیده پنهان مي مانند.  حقایقي که در لایه هاي ژرف و زیرین پوســته اي هستند 
که گمان مي کنیم مي شناســیم؛ پوســته اي که زندگي مي نامیم... که دیگري، یا 
حتي نزدیک ترین افراد زندگي مان مي دانیم رفیق، برادر، همسر، مادر و... که حتي 
خود مي دانیم همگي ناگهان در آناتي بیگانه و ناآشــنا مي شوند... . این ناگهان 
بیگانه شدن، حالاتش، تصاویرش، آدم هایش، مکان هایش و احساسي که بیدار 
مي کند، هرگز در دنیاي آشــناي ما، به ما رخ نشــان نمي دهنــد. در دنیاي قابل 
 فهــم، امن و منطقي، حتي اگر تلخ و مرارت بار هم باشــد، در اعماقش مغاکي 
تاریک اســت که نمي توانیم ببینیم یا آن را بشناسیم. شاید بارقه اي از آن هستي 
مکتوم و پنهــان، لحظاتي دامن مان را بگیرد، لحظاتي که ملال و اندوه، ســایه 
سنگین شــان را بر ما مي اندازند که متوقف یا ناگهان پرتاب مي شویم، یا با حس 
ناشناخته اي از اندوه و از خواب عجیبي که دیده ایم، با خود مي گوییم یعني چه؟ 
دســت خوش حیرتیم، از اینکه این جهان بیگانه دیگر چیست؟ این جهان دیگر 
که همواره موازي با جهان آشــنا، حرکت مي کند اما همچون  آتشفشاني مذاب 
در اعماق که منتظر حفره یا رخنه اي براي بیرون زدن اســت.  این جهان بیگانه، 
تو را گیج و آشــفته مي کند؛ چنان گیج که انگار در خواب از ارتفاعي پایان ناپذیر 
سقوط کني، بي آنکه به زمین برخورد کني، ولي این حالت سقوط مدام و تعلیق 
مداوم، دلهره اي از «ریختن» در خود دارد؛ ریختن واقعیتي که قرص و محکم بر 
آن ایســتاده بودیم... بیگانه در خانه. اما آیا خانه هم بیگانه نمي شود ؟ خانه اي 
که گمان مي کنیم با آن مأنوســیم که ســال های عمــر را در میان دیوارهاي آن 
ســپري کرده ایم؛ دیوارهایي که حد فاصل و محافظ مــا از جهانِ بیگانه بیرون 
هســتند؛ امن، آرام، آشــناترین مکان، خانه، خانه من... . حال آنکه همین خانه، 
مثل هر چیز دیگر، ظرفیت پوشــیده اي براي تبدیل شدن به فضایي بیگانه دارد؛ 

بسته به اتفاقاتي که خواهد افتاد و رقصي که سرنوشت خواهد کرد، از آمدن ها، 
از رفتن ها، از آشناهاي بیگانه شده، از بیگانه هاي آشنا، از تویي که دیگر تو نیستي 
و از منــي که دیگر منِ قبل نیســتم، از همه حوادثي کــه در میان دیوارهاي آن 
اتفــاق افتاده و خواهد افتاد، بي خبریم. چه کســاني، چه دیگراني در هواي آن 
تنفس کرده و در فضاي آن زیســته و گریسته اند. خانه، چه خاطرات، چه ارواح، 
چــه جان ها و چه رازها در خود پنهان دارد؟  کدام  نیروهاي مخفي از گذشــته 
و چــه پیش بیني هایي از آینــده؟ که همه اینها وقتي به کنــه آن فکر مي کني، 
خانه را از گرمایي آشــنا و آرام بخش جدا و غریبگي هــول آوري را جایگزینش 
مي کند. همان طور که در نمایش «بیگانه در خانه»، پیرزني در  کمال غریبگي و 
بیگانگي ای که در همه ابعاد حضورش مشــهود است، از رفتار،  گفتار، صدا و... 
به خانه مي آید و صندوق سربسته اي را به امانت مي گذارد که معلوم نیست چه 
نیرو و اوراد ناشناخته اي از آن به بیرون ساطع مي شود که رفته رفته زوجِ جوانِ 
سکناگزیده در خانه، بیگانه و بیگانه تر مي شوند.  آن ظاهرِ آشنا و صمیمي و امنِ 
اولیه، به هاله اي از بیگانگي تبدیل مي شــود؛ از همه ناشناخته هاي ژرف درونِ 
آدم هایي که گمان مي برند نزدیک ترین و آشناترین  هستند. چنان که زن  به راحتي 
از راز گپ هایش با مرد دیگر در دنیاي مجازي مي گوید و همســرش، به نرمي به 
او مجال مي دهد تا بگوید؛ غافل از آنکه بعدها همین نقطه پرتاب رابطه آشناي 
آن دو به دره ژرف بیگانگي مي شــود. با این بیگانگــي ای که اطراف هر چیز را 
مي گیرد، یگانگي آن دو و صمیمیت شــان از دست مي رود. مرد تهمت مي زند، 

خشــونت مي کند و زن اشک هایش سرازیر مي شــود، دروغ مي گوید و سرگرمي 
و دلخوشــي معمول زن  در این هجمه بیگانگي، گناهي نابخشودني مي شود تا 
جایي که مرد ادعا مي کند خودش آن مرد مجازي بوده اســت و اینجا بیگانگي 
چهره پیچیده تري پیدا مي کنــد. آیا براي اینکه روي پنهان و مکتوم این یگانگي 
ظاهري آشــکار شــود؟ روي بیگانه آن؟ حال سؤال اینجاســت چه چیز در این 
جهان یکســر بیگانه، حتي وقتي آشنا مي پنداري اش، مي تواند حس یگانگي را 
به جاي بیگانگي بنشاند؟ پیرزن؛ غریبه اي که به خانه مي آید، در ابتداي نمایش 
از خوابي تعریف مي کند که هر دوشــنبه مي بیند که در خواب گوزني است که 
به دنبال جفتش یا جفتش به  دنبالِ او مي گردد. جفت، شــوهر پیرزن در جواني 
است که فقط یک ماه با او زندگي کرده و بعد در جنگ کشته شده است، اما این 
رؤیاي عجیب و متناوب، پس از ۶۰  ســال همچنان تکرار مي شود؛ معشوقي که 
چنان برایش آشــنا و چنان یگانه اســت که در همه این سال ها در ناخودآگاه او 
زندگي مي کند و حضور دارد.  آیا فقط یک ماه زیستن عاشقانه مي تواند خاطري 
از یک یگانگي عمیقِ ۶۰ ســاله بســازد؟ در حالي که دهه ها زیستن در کنار هم، 
قادر نیســت این هیــولاي بیگانگي را دور کند؛ آن پوشــیده ها، آن مکتوم ها و... 
.  چطور نزدیک ترین کســانم چنین رفتار مي کنند، چطور آنها که بســته یکدیگر 
بودیم، خوني یا غیرخوني، آن قدر غریبه اند؟ چطور حتي من دیگر خودم نیستم، 
یا دســت کم مني که تصور مي کردم، نیستم؟ بیگانه حقیقي این درگاه کیست؟ 
من؟ در این جهان آشــنایي که یکسر در معرضِ فروریختن و بیگانه شدن است، 
ما فقط به نشــانه ها التجا مي جوییم؛ نشــانه هایي که شاید، شاید بتواند ما را از 
هول بیگانه شــدن و از خطرات دائم از دســت رفتن و ازدست دادن نجات دهد. 
پیرزن نمایش مي گوید: اگر حلقه ازدواج گمشــده پیدا نشــود، او را نمي یابم .  .. 
. آه از ایــن حلقه ها... حلقه هایي که ما را در دایره بســته خود متصل مي کنند؛ 
به همــه آن چیزها که از مــا دور افتاده انــد و نمي دانیم چطــور در این دایره 
مي گردیم و تصور مي کنیم در خطي مســتقیم رو بــه جلو مي رویم.  همچنان 
 که نمي دانیم چقدر در دایره هســتي و زندگي، بي آنکه بدانیم و هر طور زیست 
کنیم و تجربه و هر طور تلاش کنیم یا نکنیم، با شــعاع هایي مســاوي و یکسان 
و در نســبت با مرکز هســتي قرار داریم، حال آنکه ما آنها را بســیار دور و بسیار 
خارج بدانیم... . حلقه ها هستند، مدارهاي اصلي هستي، از حرکت دوارشان، از 
آگاهي به ناآگاهي و برعکس... .  حلقه ها سبب چرخش نشانه، حادثه، تغییرات 

و تقریرات هستند... .   باید یافت شان تا آشنایان به خانه بازگردند... به هر جا.

چند روز پیش در جلســه اي اکبر زنجان پور به این نکته اشــاره کرد که تئاتر  
کارکردن، تبدیل شده است به کاري را به سرانجام رساندن، یعني خودِ نفسِ به 
انجام و پایان رساندن یک پروژه، براي اینکه روي صحنه برود، با تمام مشکلات 
و مصائبش، به یک ارزش تبدیل شده و موضوع ماهیت و علت آنچه در صحنه 
به نمایش درمي آید و تمام این مبارزه گاه سخت و زحمات بعضا طاقت فرسایي 
که براي به صحنه بردن یک نمایش و مواجه کردن آن با تماشاگران و مخاطبان 
انجام مي شود، به موضوعي ثانویه تبدیل شده و از مبنا و اساس مورد غفلت و 
فراموشــي قرار گرفته اســت. حالا این نکته مورد نظر این نوشــته نیســت که 
مسئولیت بروز چنین وضعیتي به طور مستقیم متوجه هنرمندان تئاتر هست یا 
نه که هر چند بي تردید آنان نیز در بروز چنین موضوعي نقش و تأثیري دارند، اما 
جاي تردیدي نیســت که مســئولیت اصلي چنین وضعیتي متوجه سیستم و 
مدیریــت حاکم بر فرهنگ و از جمله تئاتر ایران اســت... . در چنین شــرایطي 
در حالي که دیدن تئاتر در بسیاري موارد هیچ ارتباطي به هستي انسان معاصر و 
مخاطبــش ندارد یــا پیوندهایي بس سســت دارد، در حالي کــه از تئاتر توقع 
برخــوردي عمیق تر با موضوعات هســت، مواجهه با اثــري مانند «بیگانه در 
خانه»، استثنایي، حیرت انگیز، شعف بار و به یادماندني است؛ اینکه یک کارگردان 
جوان این چنین بر موضوع تئاتر متمرکز اســت و ایده اي را که در ذهن داشته با 
حوصله و به دقت و با وســواس دنبال کرده و بي آنکه به صدها و هزاران دلیل 
و توجیــه وارد، رهایش کنــد، تلاش مي کند آن  را توان مندانه به سر و ســاماني 
برساند، ارزشمند و امیدوارکننده است. تلاشي که البته به سیاقِ خودِ تئاتر، هرگز 
به انتها و کمال نمي رسد، بلکه نه دست یابي به کمال که منطقا ناممکن به نظر 
مي رســد که همین در مسیر و میلش به سمت کمال است که آن  را ارزشمند و 
قابل تقدیر و توجه مي کند.  هر چند ریشــه برخي از دســتاوردهاي «بیگانه در 
خانه» را مي توان در دیگر کارهاي محمد مساوات هم جست وجو کرد، اما این 
نمایش ادامه منطقي و درخشان اجراي پیشین او، «این یک پیپ نیست» است؛ 
بــا این تفاوت که معدودي از ایده هاي درخشــان آن اجــرا را نادیده گرفته، یا 
فرصت و ضرورتي براي پرداختن و کامل ترکردن آنها پیدا نکرده اســت، اما بر 
بسیاري از مشکلات و نواقص ساختار و ایده هاي درخشان «این یک پیپ نیست» 
(در عیــن اذعان به موفقیت و تمام برجســتگي هایش) فائق آمده و آنها را به 
پختگي و کمال نزدیک کرده است. پیش از هر چیز باید اذعان کنم که «بیگانه 
در خانه» نمایشي بســیار پیچیده، با انواع ظرایف دقیق و با رعایت جزئي ترین 
پیش بیني هاي محاسبه شده است، آن قدر پیچیده که در کنار زمان طولاني اجرا 
که البته به نظرم جا داشت کوتاه تر بشود، ممکن است حوصله آدم هاي کم صبر 
و حوصله را که بر اثر مواجهه با آثار بدون عمق، بدعادت و بدذائقه هم شــده 
باشند، سر ببرد. این پیچیدگي که حتي پیش از آغاز نمایش، در بروشور نمایش 
هم که مانند یک چرک نویس از محاســبات فــراوان و مملو از خط خوردگي و 
اصلاح و عدم قطعیت، به عنوان یکي از ایده هاي محوري آثار مساوات، مشهود 
و قابل پیش بیني اســت، این نتیجه را دربر دارد که قطعا یک  بار دیدن اثر، براي 
گفت وگو در باره اش کافي نیســت، به  ویژه که هیچ تماشاگر تئاتري باتجربه اي، 
لذت تماشا و همراهي با یک تئاتر را فداي به خاطر سپردن و به یاد داشتن آنچه 
براي نوشــتن درباره نمایشي لازم است، نمي کند. 
اما با اذعان و اعتراف بر این نابسندگي در مواجهه 
بــا اثر، تلاش مي کنــم اندکي درباره آن بنویســم. 
نمي دانم با وجود چنین پیچیدگي اي، چطور باید از 
اجرا نوشــت و از کجا شــروع کــرد، چون مطابق 
انتظار از هــر اثر درخور توجهــي، فقط با اجزایي 
منفرد و مســتقل که در کنار هم قرار داده شده اند، 
روبه رو نیستیم و آنچه از آن به عنوان فرم و محتوا 
یاد مي شود، چنان درهم تنیده و ممزوج شده است 
که مطلقا تفکیک پذیر و دست یافتني، آن چنان که 
براي شــرح و تعبیر لازم به نظر مي رســد، نیست.       
اشاره اي به بروشور شد و از همان ادامه مي دهم، 
در بروشــور عــلاوه بر تجســمي از تــلاش براي 
محاسباتي پیچیده براي دست یابي به یک شکل و 
موقعیت روشــن و شــفاف و قابل اتکا، با تأکید بر 
تلاشي بي ثمر و بي نتیجه در انتخاب نهایي کلمات، 
مملو از خط خطي کردن ها و دوباره نویسي ها، مثلا 
 ،The یا at، in تردید در اســتفاده از حروف اضافه

بــراي خانه و تردید در به کارگیري House یا Home (با توجه به تفاوت معناي 
به کارگیري این حروف و کلمات در زبان انگلیسي، در ترجمه «بیگانه در خانه») 
را مي توان به عنوان یک اشــاره و نشانه و در هماهنگي کامل با ایده هاي اصلي 
اجرا دانست که البته تأکیدي بر این نکته آموزشي و اندکي از یاد رفته هم است 
که لازم اســت همه آنچه به یک اثر مرتبط اســت در هماهنگي کامل با اثر و 
تکمیل کننده ایده هاي آن باشد. با شروع نمایش با دکوری مواجه مي شویم که 
بســیار مشــابه دکور «این یک پیپ نیســت» طراحي شده اســت. تماشاگر در 
موقعیت خود تصویري لانگ شــات از نمــاي بیروني یک خانه را مي بیند که با 
رعایت جزئیات ناتورالیســتي و البته با ایجاد یک حس نوســتالژیک که از دیگر 
مضامین مهم اجراســت، همراه است. یک ساختمان قدیمي که پروژکتورها و 
منابــع نوري متعارف تئاتري در آن مخفي شــده و منشــأ نــور از منابع نوري 
قابل مشــاهده یا پنهان در صحنه و دکور تأمین  مي شود. دکور مملو از ظرایف 
دقیق و شبه ناتورالیســتي است که با حساسیت و دقت و انتخاب هاي مساواتِ 
نقاش، طراحي و اجرا شده و البته خود پروسه طراحي دکور حتي مستقلا، کاري 
درخور توجه به  نظر مي رســد. تماشاگر از محل استقرار خود نمي تواند داخل 
خانه را به  شکلي مناسب ببیند و دو پنجره نسبتا بزرگ در نما، تنها اجازه دیدن 
مســتقیم بخش هاي کوچکي از صحنه را مي دهد. اینجا امــا در نیمه بالایي 
صحنه، پرده ســینمایي بزرگ و تقریبا برابر با ســطحي که توسط دکور پوشیده 
شــده وجود دارد. تصاویر آغازین احساس استفاده سینمایي از پرده را به ذهن 
متبــادر مي کند؛ موضوعي که به عنوان یک انتقاد نســبت به این نمایش بارها 
شنیده ام و آن  را نه تئاتر که سینما ارزیابي کرده اند، اما تفاوتي عمیق مابین این 
تصاویر و تصاویر ســینمایي وجود دارد و این پرده و تصاویر منعکس بر آن  را، 
بیش از آنکه به  دلیل تشابهش با سینما، بتوان یک تأثیر سینمایي ارزیابي کرد، 
باید یک امکان تازه و خلاقانه تئاتري دید؛ امکاني که البته پیش تر جسته وگریخته 
در نمایش هاي متعددي، از جمله یافت آبادِ خود مســاوات، به  کار گرفته شده 
بــود، اما تاکنــون در این حجم و با این کارکرد گســترده و پیچیده و مناســب، 
درعین حال به عنوان بخشي جدایي ناپذیر از اجرا با آن مواجه نشده بودیم. آنچه 
تماشاگر مستقر بر صندلي قادر به مشاهده اش نیست، از طریق تصاویري روي 
پرده و به  شــکل هم زمان به  نمایش درمي آید؛ یعني یک دوربین که در ابتدا از 
چشم تماشاگر پنهان است، این امکان را ایجاد مي کند که هم زمان تصاویر اجرا 
و اتفاقات روي صحنه را بــدون کات کردن و تقطیع، بر پرده ببینیم. بنابراین ما 
تنها شاهد تصویري مســتقیم و کامل از رویدادهاي روي صحنه نیستیم، اما با 
چنین تمهیدي شــاهد تصویــري دقیق تر و هم زمــان از رویدادهــا روي پرده 
سینمایي هستیم. به این شکل کارگردان چند دستاورد مهم به  دست آورده و به 
تئاتــر معرفي مي کند؛ ازجمله داشــتن احســاس تحرک و نزدیکي بیشــتر و 
خودماني بودن است؛ یعني کارگردان در عین اینکه امکان مي یابد با دقتي بیشتر 
بر آنچه مدنظر دارد، تأکید کرده، توجه مخاطب را به آن جلب کند، از این طریق، 
احساس حرکت و پویایي براي تماشاگر ساکن فراهم مي کند و همچنین اندکي 
این احســاس تقویت مي شود که ارتباط با موضوع، از شکل عمومي، به  شکل 
انحصاري و خصوصي، تغییر پیدا کند و در کنار آن این احساس عمومي را که 
چیزي بر ما نظارت مي کند یا تحت نظارتي همیشگي و مستمر هستیم، ایجاد 
مي کند. گویا مساوات در تجربه اي که مابین دو اجراي «این یک پیپ نیست» و 
«بیگانه در خانه» داشــته، نمایشــي به  نام «قربــان گاه» را بر صحنه برده که 
متأسفانه موفق به دیدنش نشدم، اما در آن نمایش هربار یک یا چند تماشاگر، 
نه به  شــکل ثابت که در مسیري طراحي شده مي توانستند در فضا و اتاق هاي 
مختلف حرکت کرده و با اجرا مواجه  شوند که شاید ایده استفاده از دوربین به 
این شکل را بتوان حاصل انجام دادن تجربیاتي مانند این نمایش هم دانست.  
این ایده به مساوات این امکان را داده که دکوري چندلایه و عرضي، مانند یک 
خانه واقعي بسازد و فضاهایي بســته مانند راهرو یا دستشویي را که در تئاتر 
قابل  بازسازي مناسبي نیست، بر صحنه تئاتر نشان دهد.  اما تفاوت ماهیت این 
تصاویر و تصاویر سینمایي، در موضوع زمان است و ویژگي انحصاري تئاتر در 

هم زماني، درحالي که تصاویر ســینمایي، هم زمان نیســتند و همیشه باري از 
گذشــته و نوســتالژي با خود دارند و این تفاوت عمیق در به کارگیري تصویر، 
ماهیت مطلقا تئاتري به ایده مســاوات داده و چون ایده خلاقانه و درخشــان 
استفاده از میان نویس در «این یک پیپ نیست»، نه تنها از تئاتر خارج نشده که 
امکان تازه اي بر امکانات بیان تئاتري افزوده است؛ ایده اي که حتي در این حد 
متوقــف نمي ماند، بلکه در جایي توأم با یک شــوک، دوربیــن و فیلم بردار از 
مخفي بودن خارج شــده، در برابر تماشاگر ظاهر مي شوند و حتي نقش هایي 
تازه و متفاوت در نمایش ایفا مي کنند به  شکلي که حضورشان از یک استفاده 
صرفا تکنیکي و یاري رســاننده، به ضرورتي غیرقابل  حذف و نادیده انگاري در 
اجرا مبدل مي شــود.  برخلاف مشکلات داســتان گویي و نداشتن خط  و ربطي 
منســجم و برخوردار از طراحي دقیق و هوشمندانه در «این یک پیپ نیست»، 
اینجا با یک قصه محوري لطیف، زیبا و شاعرانه روبه رو هستیم؛ قصه اي که در 
کنار آن، ده ها خرده قصه، با قابلیت تأویل پذیري و تفاسیر گوناگون که ویژگي و 
خصیصه هنر مدرن و انسان معاصر است، بروز و نمود پیدا مي کند. کل ماجرا 
مربوط به یــک خانواده  مهاجر ایراني در آلمان و پیرزن فرتوتي اســت که در 
همســایگي آنها زندگي مي کند. پیرزن، در فاصله اندکــي پس از ازدواجش، 
همسر جوانش را براي همیشه در جنگ از دست داده است. نمایش با بازگویي 
خواب همیشــگي او در روزهاي دوشنبه، آغاز مي شود و او به  زبان آلماني که 
زیرنویس مي شــود، یک خواب همیشگي اش را شــرح مي دهد: او خود را در 
هیئت یک گوزن در جنگلي که مي تواند تعبیري از بهشــت در نظر او باشد، در 
جســت وجوي همســر جوانش مي بیند؛ اما گویا همســر نمي تواند در هیئت 
گوزنــي نر به او بپیونــدد؛ چرا که در جوانــي و در همان زمــانِ کوتاه زندگي 
مشترک شــان، حلقــه ازدواجش را گم کرده اســت.  به مــرور در مي یابیم که 
خانه اي که این زوج در آن زندگي مي کردند، همین خانه اي است که به این زن 
و شــوهر مهاجر و جوان ایراني و شــرقي، اجاره داده شــده است.  نمایش بر 
زندگي این زوج متمرکز اســت، پیرزن همسایه آلماني، در جست وجوي وقوع 
معجزه اي به این خانواده جوان شرقي متوسل مي شود؛ معجزه اي که نهایتا با 
فراز و فرود بســیار در ارتباط مابین آن دو، به  وقوع مي پیوندد، بدون  آنکه شکل 
مورد توقع و اعجاب برانگیز معجزه را داشته باشد و نمایش با اجراي آوازي از 
پیرزن که با وجود پیري مفرط و اینکه نمي تواند به درستي حرف بزند، چه برسد 
به اینکه آواز بخواند؛ که خود معجزه به نظر می رســد، پایان مي یابد. قدرت و 
باور به وقوع معجزه، او را در خواب به همسرش مي رساند و شاید هم زمان با 
برآورده شــدن این آرزو و مرگش، معجزه حقیقــي روي مي دهد و به او توانِ 
خوانــدنِ آوازي زیبا و عاشــقانه مي دهد. در این میان روابــط زوج مهاجر هم 
انواعي از قصه هــا و موقعیت ها را خلق مي کند. اینجا باز با بیگانگي، غربت، 
تنهایي و نبود مفاهمه زباني مواجه هســتیم. زبــانِ من درآوردي و اصطلاحا 
گروملوي «این یک پیپ نیست» در اینجا به زبان آلماني مبدل شده که از نظر 
مخاطب فارســي زبان همان میزان پیچیدگي و غیرقابل فهم بودن را داراست. 
زن جوان به  دلیل آنکه مهاجر غیر قانوني محسوب مي شود، ناگزیر از ماندن در 
خانه است. او مداوم با این احساس روبه روست که بیگانه اي در خانه حضور 
دارد؛ در حالي کــه مرد آن  را مشــکلي رواني مي پنــدارد. زن از طریق ارتباطي 
مجازي، در رابطه جدیدی با یک مرد ناشــناس، قرار گرفته است؛ رابطه اي که 
انگیزه ها و جذابیتي برایش ایجاد مي کند؛ در حالي که مرد ناشناس وجه دیگري 
از حضور و وجود خودِ مرد جوان اســت. این موقعیت فرصت مناسبي براي 
طرح پرســش هایي درباره مفاهیــم وفاداري و خیانت کــه از دیگر مضامین 

محوري نمایش است، ایجاد مي کند. 
میل به طغیان، در عین تلاش براي بازیابي ارتباطي صمیمانه و عاشــقانه 
و پرشــور، صحنه اي خشن؛ اما دیدني را که رو در رویي فیزیکي مرد و زن است، 
رقم مي زند و در حالي که نشــانه هاي بارزي از حضور بیگانه اي در خانه پیش تر 
بروز کرده اســت، جاي بازیگر نقش مرد جوان با بازیگر فیلم بردار که مي تواند 
به نماد و تجســم دیگري از وجود او هم تعبیر بشــود، عوض مي شــود و این 
درهم آمیزي ها و قطعیت نداشتن ها و نقش پذیري هاي جدید، به طور مداوم در 
نمایش تکرار مي شود؛ تا بالاخره مرد و زن جوان مهاجر، در وجود و حضور زن 
و مردي آلماني که پیش تر و در جواني در این خانه زندگي مي کرده اند، استحاله 
مي شــوند.  پیچیدگي و ارجاعات و موضوعات قابل  اشــاره درباره «بیگانه در 
خانه»، فراوان است؛ اما شاید هیچ چیز مناسب تر از دیدن و مواجهه مستقیم با 
این «تئاتر» نباشد. امیدوارم اجراي آن مدت ها ادامه پیدا کند؛ هرچند متأسفانه 
اطمینــان دارم با وجود آنکه تمام بلیت هاي ایــن نمایش به  فروش رفته و از 
ابتداي اجرا ســولدآوت بوده اســت، متأســفانه باز هم نمي تواند هزینه هاي 
تولید آن  را جبران و تأمین کند. مشــتاقانه در انتظار تماشاي آثار جدید مساوات 
مي مانم و امیدوارم اظهار این مطلب از سوی او که این نمایش آخرین نمایشي 
اســت که بر صحنه مي برد، مانند ایده مرکزي آثارش که نبود قطعیت اســت، 

قطعیتي نداشته باشد.

نگاهي به نمایش «بیگانه در خانه» محمد مساوات

بیگانه حقیقي این درگاه کیست؟
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